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می شود). (بررسی 190 صفحه ما کتاب به
«نل:کماذکروا،اناساوهىاحمولاتاثبتةفىاموتهااوسالااذکورة،ثانهّا

لبواطلباماعنماھیتا». اوئلعمماين،فرھانتحتاجالىاّی ااوفانها فى
است. مسائل اخراي عبارت مطالب می کنیم؛ بررسی را مطالب بحث سوم، مقاله از دوم فصل در بحث ادامه در
به بشریت پاسخ هاي علمی گزاره هاي هست. چنین حقیقت در و باشد سؤال یک پاسخ می تواند علمی گزاره هر
چه بدانیم، محمول را مسئله چه حالا علم یک مسائل طباطبایی علامه مرحوم تعبیر به پس است. خویش سؤالات
به باشد، برهان به محتاج شدن بدیهی براي چه باشد، بدیهی خود چه علم یک مسائل موضوع، و محمول مجموع
پیدا تحقق طلب بدون و پرسشگري بدون مسئله یک به یقین بگیرد. قرار یقین مورد باید علم یک مسائل حال هر

داریم. مطالب علوم در حقیقت در ما پس نمی کند؛
لغیره وجود شناخت یا است، شیء یک نفسه فی وجود شناخت یا است، شیء ماهیت شناخت یا آدمی، مطلوب
چه؟ یعنی علیت می پرسم من موقع یک مطلب، سه می شود مطالب اساس لذا نیست. این از بیش است؛ شیء یک

«اةماهى»؟ می شود: این
داریم؟ علیت ما که می پرسیم بعد

«اةهىهى»؟ می شود: این تام. کون ثبوت، اصل نفسه، فی وجود
است؟ نوع چند است؟، چگونه دارد؟، ویژگی هایی چه نیست؟، کجا هست؟، کجا علیت می پرسم: بعد

«اسّاطاثلاثةمـ گفته اند: منطقیین که نیست بی جهت پس این. لغیره وجود از بحث می شود همه این ها
.«۱لبلبھلولبما،و

شد، مسائل و مبادي و موضوع عاقل نزد علوم اجزاء پس بخوانیم، بیشتر را عبارت بتوانیم دفعه یک اینکه براي
مال شعر «اسّاطاثلاثةم»، مطالب هستیم. علم در آن اثبات صدد در که آنچه مطالب. می گوییم را مسائل

.«لبلبھللبما» است. حاجی مرحوم
ماي اثباتی. لم و ثبوتی لمِ مرکّبه؛ هل و بسیطه هل حقیقیه؛ ماي و شارحه ماي دارد: بخش دو این ها از کدام هر

بنویسم: شعر هم باز است. لفظ معناي از سؤال شارحه
است نخستین پرسش پاسخ است این شارحه ماي معنی

چیست؟ سقمونیا ماهو؟، سمقونیا می گویی سقمونیا. می خورد گوشت به شما است. لفظ معناي از سؤال اولین
هو؟ ما پیتزا چه؟، یعنی پیتزا ببخشید می گویید پیتزا. می خورد گوشت به بار اولین

می خواهید. را لفظ معناي
است نخستین پرسش پاسخ است این شارحه ماي معنی

قدري به لفظ حتی طرف گاهی دیدم من است. لفظ معناي از پرسش سؤال، اولین این شارحه، ماي یک: پس
می گفت: اینترنت به مدت ها ما پدر نمی کند. تلفظ درست کند، تلفظ می خواهد را لفظ که است غریب برایش

ترترنت!
بکند! دقت نمی خواست البته ترترنت. می کرد تلفظ را اینترنت

است. شارحه ماي معنی سؤال، اولین این
سقمونیا؟ می پرسم: بنده می رسد. بسیطه هل به نوبت شارحه ماي از بعد



البرهان کتاب 28 جلسه

سقمونیا بنام چیزي می پرسم: حالا را. لفظ معناي فهمیدم، را معنایش است. گیاهی یک ،«ن» می گویید: شما
هست؟ داریم؟،

چیست؟ سیمرغ می پرسم: شما از
است». پرنده نوع «یک می گویید:

داریم؟ سیمرغ که می گویم
شما از وقتی اما چیست. حقیقتش نمی دانستم دیگر من است، افسانه اي گفتید تا است. افسانه اي نه، که می گویید

چیست؟ استامینوفن پرسیدم
است». «دوایی می گویید:

داریم؟ استامینوفن می گویم
«بله». می گویید:

چیست؟ حقیقتش استامینوفن حالا می گویم
بخواهیم اگر را وجود اصل است. وجود اصل از پرسش بسیطه هل می رسد. حقیقیه ماي به نوبت بسیطه هل از بعد
است تام کون و وجود اصل از پرسش بسیطه هل تام. کون می شود باشد، فنی که بگوییم آن درباره دیگري تعبیر

ندارد؟ خارجی وجود یا دارد خارجی وجود دانستم، بیش و کم را معنایش من که چیزي این اصلاً که
است، گرفته آل را این که می گفتند بود، مشنگ و خُل که کسی هر آل. بنام چیزي یک به بودند معتقد قدیمی ها

هست. استامینوفن اما نیست، سیمرغ نیست، دیو نیست، آل حالا بود. خیلی روستاها در
فصلش و جنس یعنی او ماهیت از پرسش که است حقیقیه ماي نوبت حالا هست، حالا فهمیدیم اینکه از بعد
از قدم ندانم، را لفظ معناي من تا است. منطقی ترکیب این جا تا ببینید است. فصلش و جنس از پرسش است،

چه؟ یعنی پیتزا حالا که است لفظ معناي از سؤال سؤال، اولین پس بردارم. نمی توانم قدم
است؟ بردنی است، خوردنی است، پوشیدنی اجمالاً

نیست؟ یا هست می پرسم حالا دانستم که را لفظ معناي
چیست؟ ذاتش چیست؟، حقیقتش حالا کردم، که تام کون از سؤال است. تام کون از سؤال

عوارض از صحبت حالا چیست، هست اینکه بعد که فهمیدم چیست، و هست فهمیدم یعنی شناختم را ذاتش وقتی
دارو استامینوفن که فهمیدم من می گویم حالا اوست. عوارض و خصوصیات از پرسش یعنی مرکبه؛ هل است.
استامینوفن که آوردم بدست را هویتش آنالیز نظر از استامینوفن که فهمیدم و داریم استامینوفن که فهمیدم و است
به حالا شده، تشکیل اجزاء این از و دارد وجود آمپول و شربت و کپسول و قرص صورت به که است دارویی یک
حافظه روي نه؟، یا هست خواب آور چیست؟، خواصش چیست؟، آثارش استامینوفن که می آیم مرکبه هل سراغ
اگر نه، یا است مؤثر دردي هر براي نه؟، یا می گذارد تأثیر باردار زن براي و حمل روي نه؟، یا می گذارد منفی تأثیر
کنیم؟ مصرف مورفین کنید فرض برویم باید بود قوي تر ذره یک بخوریم؟، بروفن باید بود قوي تر درد مقدار یک

می کنیم. عوارض و خصوصیات از پرسش پس
شد، بیان حقیقیه ماي شد، بیان بسیطه هل شد، بیان شارحه ماي کردیم. بیان را تا چهار حال به تا ما حالا این جا
را معنا که همین وقتی من یعنی ماست؛ با اول قدم از اثباتی لم اثباتی. و ثبوتی لم مانده شد. بیان هم مرکبه هل
اثباتی لم داري، سروکار اثباتی لم با کنی ثابت بخواهی کنید. ثابت باید هست، بگویید می خواهید شما پرسیدم،

بود؟ تصدیق علت چیزي چه تصدیق. علت یعنی
بود؟ چه ثبوتی لم انِ. برهان چه و لمِ برهان چه بود؛ تصدیق علت برهان برهان.

می جوشید؟ کجا از وجود علت بود. وجود علت
برهانی؟ چه ولی برهان، از هم این

وجود علت ثبوتی لم معرفت. مقام در یعنی اثبات، مقام در یعنی تصدیق، یعنی اثباتی لم لمِ. برهان فقط فقط، لمِ
می کرد. تأمین را این لمِ برهان که بود

چرا؟ دارم، کار اثباتی و ثبوتی لم با قدم به قدم دوم قدم این از من
هست». «استامینوفن می گویید: شما چون

دلیل؟ چه به که می گویم
است». تب برُ «استامینوفن می گویید: می خواهد. برهان نباشد، بدیهی اگر

دلیل؟ چه به که می گویم
داشتند، یاداشت اول فصل در طباطبایی علامه مرحوم که است این هم آن و فهمیدیم را مطلبی یک ما این جا از

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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سه دو یک جوري همین چیدم، این جا من که نیست جور این است. ترتبّی یک اً»، تر» مراتب، بین که گفتند
نه! باشد. چهار

بسیطه هل چرا مثلاً است. مرکبه هل بعد است، حقیقیه ماي بعد است، بسیطه هل بعد است، شارحه ماي اول
است؟ حقیقیه ماي بر مقدم

بگوییم: حقیقت، در می نویسیم جوري این پس نیست. ماهیت داراي باشد نداشته وجود چیزي تا چون
اول. قدم این ندارم، پرسشی هیچ ندانم را لفظ معناي تا یک:

دوم. قدم این ندارم، چیستی از سؤال نشوم، معتقد چیزي هستی به تا دو:
نشود، ثابت هستی اصل تا بی معناست. ندارد) و (دارد استی از سؤال نبود)، و (بود نشود ثابت هستی اصل تا سه:

چیست؟ ندارد) و دارد (یعنی استی از سؤال نبود، و بود یعنی
بی معناست.

خودت برادري اول که می گوییم داریم هم نفري یک تراشیدن. بی صاحب سر که می گوییم داریم ما تعبیري یک
می گوید؟ چه عرب کن. میراث و ارث ادعاي بعد کن اثبات را

کرد. نقاشی نمی شود که را هوا کن، نقاشی بعد بزن، را خانه سقف اول «ثارضاش»، می گوید: عرب

نمی شود. سؤال ناقصش کون از یعنی استی از نشود، فرض مسلّم شیئی ثبوت اصل تا که است همین بیان همه این ها
فرمایند) می دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

شیروانی آقاي امثال که است این هست که چیزي ولی دارند اشاره اي یک هم طباطبایی آقاي مرحوم را این استاد:
معناي با لفظی معناي بین دارند را تفاوت این یعنی بگذارد، فرق که نکته این به کند اشاره می خواهد کتاب این در
کمپانی محمدحسین شیخ آقا مرحوم کرد دقت این روي که کسی آن بار اولین براي را تفاوت این که الاسمی شرح
است حقیقیه ماي معناي همان می گویند را الاسمی شرح معناي هیچ. که است لغت معناي همان لفظی معناي بود.
همین شد، ثابت وجود اصل وقتی است. الاسم شرح صورت به پس نشده، ثابت وجود اصل هنوز چون متنها
مصادره اثبات، از قبل مصادرات است. مصادرات مثل دقیقاً حقیقی، معناي به می شود تبدیل الاسمی شرح معناي
گفتند. بعضی هم را این نیست، موضوع اصل و مصادره شد، اثبات وقتی است؛ موضوعی اصل اثبات، از قبل است

نکردم. بیان جوري این هم من لذا نمی کند بیان کیفیت این به این جا طباطبایی آقاي
فرمایند) می دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

بخوانیم تندتر باید را عبارت ذره یک است. شده گفته جورش دو هر نیست. مشکلی هم صورت آن به نه، استاد:
«اناساوهىاحمولات گفته اند: چنانکه آن می گوییم سپس «نل:کماذکروا»، بدهد: اجازه ما وقت که

چیست؟ مسائل اثبتةفىاموتها»،
مسائل حالا که مسائل می شود. ذکر کتاب ها در دو هر تعریف، تا دو این گفتیم که است مسئله براي تعریف تا دو
شد، ذکر که است قضایایی خود نه، یا موضوعاتشان؛ براي علوم در شده اند ثابت که هستند محمولاتی همان یا
در مسائل این چون انهافا»، ثانهّافى» محمول. و موضوع مجموع یعنی «اوسالااذکورة»،
نیازمند «تحتاجالىين»، برهان وسیله به شدنش تبیین در یا یّارھان»، او» خود خودي به بودنش روشن
«فمما کردیم. فرض برهانی را علم که است این فرض چون است، تمام مطلب یقین بدون و هستند یقین به
ما مطلب «واطلب»، طلب. مورد و هستند سؤال مورد که هستند مسائلی مسائل این لب»، اوئلع
وجود از یا «اوعنوجودھافىسه»، می شود، ماهیتش از سؤال اوست، ماهیت از مطلب یا «اماعنماھیا»،
هستی. اصل تام، کون می نویسیم «وجودھافىسه»، زیر چیستی. می نویسیم «ماھیا»، زیر اوست. نفسه فی

هستی. بنویسید بالایش
«عنوجودھا کنار هستی. می نویسیم «عنوجودھافىسه»، کنار چیستی. بنویسید «ماھیا»، کنار پس
چیستی است. نبود و بود همان هستی است. ندارد و دارد همان استی استی؛ می نویسیم بالایش یا زیرش ه»، 

بشناسیم. را ماهیتش باید یعنی نیست؛ چه و هست چه که است این
«للب سؤال. اقسام زیادي به است زیاد مطالب تفصیل بکةاصنافاؤال»، کثطاصیلاو»
«لکنالأل مطلب. تا هفت شد مجموعاً این می کند، سؤال شخص از مَن ،«َومتىوَوایّواما،وھلو

تاست؟ سه اصول چرا ،«لبلبھلولبما،و» است، تا سه اصول ولی ثلاثة:»،
مثلاً نیست. بیرون تا سه این از استی. از یا است هستی از یا است چیستی از یا سؤال ها همه چون گفتیم، ما الآن

www.rezaitehrani.ir3
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چرا؟ المتألهین، صدر نظر به است هستی از سؤال، أيّ از سؤال
صدرا نظر به أيّ از سؤال پس است. وجود نحوه المتألهین صدر نظر به فصل فصل. از می کند سؤال أيّ چون

هستی. از سؤال نه است استی از سؤال ذلک امثال و متی و أین از سؤال اما است. هستی اصل از سؤال
بر ما مطلب «طلبمان:»، است قسم سه تا سه این از یک هر «وواالاثةن»،
«عننىابحسب شارحه ماي این به می شود سؤال «اهما،«مااارحة»وئلبها»، است: قسم دو

دارند! اشکال بعضی شد اشاره الآن که است جایی همان این اضع»،
کسی بار اولین را این دارد. الاسمی شرح معناي که مایی بین و دارد لفظی معناي که مایی بین است فرق می گویند
خیلی ها و گرفت قرار عنایت مورد او از بعد و بود کمپانی محمدحسین شیخ آقا مرحوم پرداخت آن به خوب که

کنند. مطرح را این نخواستند این جا در طباطبایی آقاي کردند؛ عنایت
ماي وسیله به می شود سؤال «وئلبهاعنماھیةالشىء»، است، حقیقیه ماي دوم «واانى«ماالحقیة»»،

شیء. ماهیت از حقیقیه
می شود سؤال ة»وئلبهاعنوجودالشىء»، سھلا»» است، قسم دو هل مطلب «ولبھلمان:»،
وسیله به می شود سؤال «و«ھلارکبة»وئلبهاعنوجودشىءلشىء»، شیء. وجود از بسیطه هل وسیله به

ندارد. و دارد استی، چیزي. براي چیزي وجود از مرکبه هل
علت از ثبوت لم وسیله به می شود سؤال ،«جودفىنفىالاةائلبهاعنبوت»وا»:مانلبو»

نداریم. تصدیق علت به کاري واقع. در وجود
«وواجوعالى تصدیق. علت از اثبات لم وسیله به می شود سؤال ات»وئلبهاةاصدیق»، الا»و»
در گذشت که آنچه از است واضح برمی گردد سؤال سه این به سؤالات سایر اینکه وجه ،«لاثةظاھرمماا

بود؟ چندم سطر گذشته، صفحه
گفتیم. الآن همین ه»، سهأواأوعنوجودھافىطلبإماعنماھیوا» گفتیم، 13 سطر در

چرا؟ هل، مطلب بر است متقدم شارحه ماي مطلب سپس «انّلب«مااارحة»قدمةلب«ھل»»،
نمی شود سؤال وجودش از نشود، شناخته لفظ معناي اگر چون ،«ئلعنوجودهلانىارفذ»
شهري یک با رفت گفت که روستایی آن مثل می شود نمی شود. سؤال وجودش از وجه هیچ به وجه، هیچ به
یک به بود محصور خیلی خانه، بود رسیده که خدا بنده او. خانه به آمد شهري این مدتی از بعد شد، دوست

هست؟ توالت ببخشید، که گفت روستایی
چه! یعنی توالت نمی دانست

بگوییم؟ او به چه هست؟، توالت می گوید این که گفت خانمش پیش رفت
چیست؟ توالت که گفت

بگویند؟ چه که کردند فکر نمی دانم. که گفت
خوردند! بچه ها ببخشید، بود ذره یک بگو او به برو که گفت می کشید، بیشتر فکرش باز خانمش

چیست! توالت که خدا بنده نمی دانست
إذ» هل. مطلب بر است متقدم شارحه ماي مطلب «انّلب«مااارحة»قدمةلب«ھل»»،
مطلب «قدمةلب«ماالحقیة»». ة»»، سلب«ھلاو.ئلعنوجودهلانىارف
ماهیت ندارد وجود که چیزي زیرا ،«لاماھیةاذمالاوجود» حقیقیه. ماي مطلب بر است متقدم بسیطه ماي
ماهیت ولی دارد، وجود خدا چون دارد، ماهیت دارد وجود چه هر که نیست جور این نیست، برعکسش ندارد. هم

است. روشن این «وظاھر»، دارد. وجود یقیناً دارد، ماهیت که چه هر اما ندارد.
اتاجود«شرح لال» می آید. إن شاءاالله هم بعداً اًفىاللالاولاقاااة»، انها ءو»

نیست! سازگار گفتند قبلاً که چیزهایی آن بر ،«ل» این اسم»»،
است! اسم شرح وجود اثبات از قبل حد می گویند حالا است، لفظ معناي شارحه ماي که می گفتند قبلاً

«ولب«ماالحقیة»قدمة است، اسم شرح وجود اثبات از قبل حد نمی خواند. مقداري یک باهم این
لبوجود ،ةالشىءإذما» دارد. غلط عبارت لب«ھلارکبة»،اذماالشىءة»،
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چرا؟ مرکبه، هل مطلب بر است مقدم حقیقیه ماي مطلب است. افتاده «» ،«شىء
«إذماالشىء است: این عبارت است. غلط هم باز عبارت البته شیء. باشد نشده دانسته که مادامی زیرا

حقیقۀً! نه ته»،
باشد. باید حقیقتهُُ احتمالاً ولی حقیقت، حیث از یعنی است، درست تمییز عنوان به باشد اگر هم حقیقۀً

چیزي وجود لبوجودشىءواحمه»، » نشود، دانسته حقیقتش چیزي اگر «إذماالشىءة»،
ذاتش و چیست استامینوفن این که ندانم من تا نمی شود. طلب احکامش و استی و لغیره وجود عنوان به او براي

می کند! چکار و دارد خاصیتی چه این بپرسم که ندارد معنا چیست،
هلبه مطلب بر است متقدم مطلق صورت به لمِ مطلب ،«لقا«لب«ھلدمةًلقا«»لبواما»

است؟ متقدم هل مطلب بر لمِ مطلب چرا چرا؟، جهتی. از مطلق صورت
به تصدیق نباشد تصدیق علت اگر اینکه به خاطر «وذلکلأنّهلاةاصدیقعدیقجودب»،

دلیل؟ چه به هست، استامینوفن که می گویید شما نمی کند. پیدا تحقق مطلوبی وجود
،«وأخرةو» می زنی. حرف برهان با داري لمِ. سراغ رفتی کنی ثابت می خواهی تا کنی، ثابت می خواهی

چرا؟ است، متأخر جهتی از و
است. وجود از بعد وجود در علت طلب «وذلکلأنّطلبافىاجودانمّاینداجود»،

کرد؟ چه ثبوتی لمِ و اثباتی لمِ بین باید که ر»، ھناو» بگویید: جوري این پس
ات» الا»لبّران او» است. متأخر ثبوتی لمِ شیء، وجود بر است مقدم اثباتی لمِ گذاشت. فرق
معلوم ثبوت. مطل بر است متقدم اثبات لم مطلب که می شود مشخص این جا از قدمةلب«ابوت»»،
پیدا اجتماع باهم تا دو این هم گاهی «وربمايجتمعانا»، وجود. علت بر است متقدم تصدیق علت است
برهانی هر که را تصدیق علت هم می کند، افاده را چیز دو ما برهان لم، برهان در «کمافىبرھانام»، می کنند.
در اجتماعشان «وربمان»، می کند. را کار این لم برهان خصوص که را وجود علت هم می کند، را کار این

چه؟ باشند مفترق که آن جا اما خواندیم. قبلاً را لم برهان چون است، واضح لم برهان
مقدار! یک ما براي این

چیزي چه به احتیاج نیست، بدیهی وجودش علت اما است، بدیهی وجودش چیزي یک اینکه مثل مفترق می گوید
دارد؟

احتیاج مورد اصلاً اثبات لم این جا نیست. بدیهی وجودش علت اما است، بدیهی وجودش دارد. برهان
حکمی شود دانسته اگر اینکه چه ورةاورذلک»، محكمن،کمااذاربما» می فرماید: نیست.
ضرورت به چیزها بعضی چون عقل. ضرورت بنویسید «رذلک»، این زیر «رذلک»، یا حس ضرورت به

علتش. شود طلب سپس «طلبته»، می شوند. دانسته عقل
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

چون و است فلسفی بحث است» مرید خدا «چرا در چون می کند، فرق آسمان تا زمین باهم تا دو این اصلاً استاد:
است؟ جاري برهانی چه نیست. جاري لم برهان فلسفه در اصلاً است فلسفی بحث

بود؟ چه دوم مثال گذاشتیم. کنار را این هیچ، اینکه مطلق. ان
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

واسطه فقط لذا کنیم، علت یابی نمی توانیم ما است» مرید خدا «چرا در چون که بوده همین ایشان مراد شاید استاد:
است. این علتش شاید باشیم. داشته می توانیم را دو هر این است» جاذبه مغناطیس «چرا در اما است. تصدیق در
وجود علت فقط را مطلب این می کند افاده که برهانی دلکیدةاجودط»، فرھاناتهطلب»
علت برهانی چه می کند، اثبات را وجود علت فقط می گوید اینکه نخیر، که بکنم عرض شما به من می کند. افاده را

می کرد؟ اثبات را وجود
نه؟ یا می کرد افاده هم را تصدیق علت علم برهان لم. برهان

را وجود علت کند افاده را، علت می کند افاده که برهانی اینکه نه نشود. اشتباه نداریم. نیاز ما ولی می کرد. افاده
فقط!
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نیست نیازي پس می دانیم، را وجود که ما است، محال که حاصل تحصیل یعنی فقط را وجود علت می کند افاده
چرا؟ دارد، را افاده شأنیت وگرنه کند. افاده ما براي

وجود علت فقط که برهانی لم، برهان غیر ما و وجود علت هم باشد تصدیق علت هم لم برهان شد قرار چون
نداریم. کند

است. لم برهان می کند وجود علت که برهانی که است این معنایش «یدةاجودط»، می گوید: اینکه پس
می کند؟ افاده را وجود علت فقط می گویید چرا پس می کند، هم تصدیق علت لم برهان

می بینیم، داریم را وجودش عقل ضرورت به یا حس ضرورت به چون نداریم، نیازي تصدیق علت به ما یعنی
تصدیق. علت به نداریم احتیاجی

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
نیست. بدیهی وجودش علت ولی است، بدیهی وجودش این استاد:

کنید! دقت باید را اعرابش این «نل:کماذکروا،انابادیثوةااصدیق»،
مبادي در گویا ما بحث هنوز اتهافىساضعهواً»، لبا نعانصدیق،اااًة َ

ََّو»
می فرماید ایشان که است این حرف مبادي. بحث به برگشتیم هنوز است، رفته مطالب سراغ ایشان نشده، تمام
پس قهراً هستند. متوقف آن ها بر علم مسائل که هستند قضایایی مبادي هستند. متوقف آن ها بر علم مسائل مبادي
اثبات پس هستند، متوقف آن ها بر علم مسائل که هستند قضایایی مبادي نیست. ممکن علم خود در مبادي اثبات
باید حتماً باشد اخص نمی تواند دیگر علم آن باشد. دیگري علم در باید نیست، ممکن علم خود در مبادي خود
بالاتر علم مسئلۀ براي مبدأ این باید ـ بشود! دقت ـ باشد شده ذکر مبدأیی اخصی علم در بخواهد اگر باشد. اعم

چرا؟ بشود. پذیرفته موضوعی اصل عنوان به فقط
می شود. دور کند، تصدیق افاده واقعاً نباشد موضوعی اصل بخواهد اگر چون

بر متوقف که هست اخص علم این در مسئله اي اگر دارم. اخص علم یک دارم، اعم علم یک این جا بنده ببینید،
ولی نیست. مشکلی هیچ می شود، بحث اعم علم در و است اعم علم مسئله اعم، علم در مبدأ این که است مبدأیی
پیش دور باشد، او مبدأ اخص علم از مسئله اي بخواهد که باشد مسئله اي اعم در یعنی باشد، برعکس بخواهد اگر

چرا؟ می آید،
علم این وامدار است، علم این موضوع مجموعه زیر موضوعش است، علم این از اخص چون علم این چون
مسئله این براي آمده مبدأ این یعنی باشد علم این مسئله تأمین کننده بخواهد اگر است، علم این به وابسته است،

است! علم این موضوع ذاتی عرض محمول این گویا که کرده عمل گونه اي به
چه؟ یعنی دائر، غیر وجه به مگر «الاوردائر»، نیست، علم مسئله مسئله، این دیگر باشد، این اگر

افاده نخواهد موضوعی، اصل صورت به بگیریم نظر در مبدأ عنوان به این جا در علم این از را مسئله اي ما یعنی
دور اینکه براي دور. می شود است بالا علم وامدار خودش چون کند، تصدیق افاده بخواهد اگر کند. تصدیق

کند. تصدیق افاده نباید نشود،
ةًااصدیق»، َ ََّوثبادیانا» گفته اند، که چنانکه آن ما می گوییم سپس «نل:کماذکروا»،
» علم، آن خود در اثباتش است ممتنع ،«سااتهافى لبا نعانا» است. متوقف آن ها بر تصدیق
به و است چگونه وضعش این که کردیم عرض شدنی. وضع علم آن در می شود وضع بلکه ضعهواً»،

است. متعارفه علوم از یا است موضوعی اصل یا است مصادره یا است، کیفیت چه
نظر از اوست از اخص که علمی در ،«ًهموماولافى» گفتیم. هم الآن همین «کماذکره»،
داده قرار علمی چه در پس نیاید. پیش دور که وجهی به مگر «الاوردائر»، نمی شود، وضع موضوع

می شود؟
اعم. علم در بلکه «فىماعمه»،

علم آن است. دیگر علم مسائل از نیست. علم آن مسائل از علم یک در ـ زدیم! قبلاً که حرفی همان ـ مبادي پس
پست تر؟ یا است برتر دیگر

«انابدأالجائزانیندًاسا،اولجا.واذاندًاا است. بالاتر و برتر
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وقفیهذلکا،نالجائزانینااسماا.ونئذتبينفىسا،ولاضع
کنیم؟ دسته دو چطور کنیم. دسته دو را مبادي می خواهیم آمدیم حالا «ھة»فىابادی»،

چیزي؟ چه مثل مسائل همه براي است مبدأ یا است: گونه دو مبادي که می فرماید
بگویید! شما

چیزي؟ چه مثل مسائل. از برخی براي از است مبدأ یا مسائل همه براي است مبدأ یا مبدأ تناقض. امتناع اصل
نیست. مسائل همه براي مبدأ اما دیگر، علوم در است مبدأ قانون این «اواساویاو۲»، قانون این مثل

مبادي این پس است، چنین چون است. متوقف مبدأ این در بعض همان فقط باشد، مسائل بعض مبدأ اگر حالا
«او قانون ما ریاضیات در بشوند. تبیین علم خود در می توانند مبادي این باشند. علم مسائل از می توانند
قهراً باشد. علم خود مسائل از می تواند این است. تصدیقی مبدأ یک این باشیم، داشته را اساویاو»،
اما است اعلی علم در مفاهیم است. علم این نفس در مبادي این وجود اما است اعلی علم در مبادي این مفاهیم
علم این مال وجود اما است اعلی علم مال مفاهیم کمّیت. بحث در چه، یعنی که بفهمیم فلسفه در باید را مساوات

می گیرد. قرار علم این در است،
هر وجود و حد یا می شود: دسته سه علم، یک در وضع نظر از مبادي کنیم، دسته سه را مبادي می توانیم ما ما لذا
داریم؛ مبدأ نوع سه ما دارد وجود سه هر می شود. وضع حد فقط یا می شود وضع وجود فقط یا می شود، وضع دو
هر را؛ او هستی فقط یا را آن چیستی فقط یا گرفتیم، نظر در علم این در مبدأ عنوان به او هستی هم چیستی هم یا

دارد. مورد سه
یا «اولجا»، باشد، مسائل از بعضی مبدأ می تواند مبدأ ،«سااًدنالجائزانیبدأانا»
آنکه ،«ذلکایهوقفا» باشد، مسائل بعض مبدأ اگر «واذاندًا»، مسائل همه براي
قسم این ،«ااسمااننالجائزانی» نیست. مسائل همه است، بعض همین اوست بر متوقف
تبیین علم خود در باشد علم مسائل از می تواند اگر ،«ساتبينفىنئذو» باشد. علم مسائل از می تواند
علم مسائل جزء الآن را این ما فقط چون نمی شود، وضع مبادي در هلیتی او براي «ولاضع«ھة»»، می شود.
آن، حقیقیه ماهیت می شود وضع نیست این جز و است این بلکه «انماضع(ماھیته)الحقیة»، دانستیم.
خط را این زیر «لموتسائرابادی.واماالابماهىا،فلاماھیةلهاانماضعوجودھا»،
ماهیتش است، روز الآن ببینم بگو من به که بگویید: شما ندارد. ماهیت جمله هیچ گاه، ندارد ماهیت قضیه بکشید.

چیست؟
ندارد! ماهیت این

چیست؟ ماهیتش است سرد آب ببینم، بگو من به شما
ندارد! ماهیت که جمله

وضع وجودش فقط «انماضعوجودھا»، نیست. برایش ماهیتی «واماالابماهىا،فلاماھیةلها»،
ندارد. ماهیت که قضیه چون می شود،

«هو علم، در می شود وضع که است چیزي مبادي از بعضی ،«ضعفىابادیمااّان» نتیجه: «بين»،
«ماضعهطواماضعوجودهط»، مبادي از بعضی «وا»، باهم. وجودش و حد وجودهاً»،

است؟ این غیر آیا وجودش. فقط مثلاً قضایاي
وجود. هم دارد حد هم می کند تبیین را علیت که است قضایا از بعضی ندارد. حد قضایا است، وجودش فقط قضایا
وقفالالهیلاانّا،نمماو» است. ماهیت مفهوم عنوان به مفرداتش فقط که است قضایا از بعضی
شد مشخص گفتیم که آنچه همه از شىءامااةایطىودالجعودماتبراھیا»،

دارد؟ چه شما کتاب هاي علوم، از یک هیچ بر نیست متوقف الهی علم که
و اشرف علم بگوییم را الکلی العلم ما شد قرار است. درست پسَت علوم است، درست سافله است. غلط سالفه

سافل. بشود هم این عالی، و اعلی و کلی
می دهد را حدود هم را. براهینش مقدمات و را همه حدود می کند عطا که است الهی علم خود بلکه «ای»،
زیر تصوریه. مبادي بنویسید حدود زیر تصدیقیه، مبادي یعنی می دهد را براهین مقدمات هم تصوریه، مبادي یعنی
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تصدیقیه. مبادي بنویسید براهین مقدمات
داشتیم فلسفه در ما را مسئله این البته بله، «ميمکناخذدأماضامالتىتحتهیانضائا»،

چیست؟ علوم سایر با فلسفه ارتباط بکنیم. تکرار نمی خواهیم این جا خواندیم، هم مفصل و
است؟ چگونه علوم ارتباطات که امروز علم در است بحثی یک اصلاً

است؟ مسئله ایجاد است، تولیدي
هستی شناسی کتاب در عبودیت عبدالرسول آقاي جناب ما رفیق کردند، مطرح را مسئله این خوب خیلی که کسانی از
کردند. باز آن جا در را مطلب ایشان خوب خیلی بشود، دیده آن جا در بخش این حتماً است. فلسفه بر درآمدي یا

چیست؟ فلسفه و علم ارتباط
چرا؟ می کند، خدمتگزاري فلسفه براي فلسفه در علم که گفت خواهیم

دایره ما که می گوید علم می بافد. فلسفی قانون فلسفه موضوعی اصل براساس و می کند ایجاد موضوعی اصل
می گوید. را مطالبی دورانی، حرکت براي می آید فلسفه مثلاً. داریم دورانی حرکت داریم،

تصدیق. اعطاء و مسائلش از بعضی بیان براي است فلسفه تحت که علومی از بعضی از مبدأیی أخذ است ممکن بله،
«دأ مبدأیی أخذ است ممکن بله، کنیم. بیان درست را ضمائر بگذارید البته «کماأنهّمیأخذون»، می زند: مثال
از بعضی بیان براي است الهی علم و برتر علم آن تحت که علومی از بعضی از ماضامالتىتحته»،
توضیح فلسفه در باید را مثال هایش است. مثال این ها «کماأنهّمیأخذون»، تصدیق. اعطاء و علوم آن مسائل

خواندید. هم را خیلی نیست، مثال هایش توضیح جاي این جا بدهند.
«اتوةالحسابوالهندسةو که نجومی علم «کماأنهمیأخذونیانضائادّماتالهیئة»،
«ودّماتطبیعیةو افلاك. حال بیان براي «یانلات»، است، ریاضی علوم از مناظر علم اناظر»،

«لاجزی». الالجزء»، ا» بحث در و «فىبحثالهیولىواورة»، می کنند، أخذ ھندیة»،
ما اگر ولی ،«سالایهفىبماهىعواخذالجهمدمرھاناماللناالکنااذاو»
گتره دیگر این جا بیاییم، پیش علت راه از خواستیم ـ می فرماید! طباطبایی آقاي زیبا چقدر کنید، دقت ـ آمدیم

کنیم؟ شروع کجا از باید نمی شود.
است؟ چنین این چرا علم. ریزترین به برسیم تا بیاییم بیاییم، بیاییم، ترتیب به کنیم، شروع العلوم اعلی از

نیست؟ طور این خاك. بر است مقدم آب همیشه اینکه به خاطر
اعلی از باید بچینیم، خواستیم را علوم علل اساس بر آمدیم ما اگر پس خاك. علت بر است مقدم هم آب علت

علم. پایین ترین تا بیاییم کنیم شروع العلوم
براي که علومی آن در ملاك را علل بدهیم قرار ما اگر لکن ،«همدممااذابرھاناللناالکناإذاو»
نظر در بشود، أخذ همه و ،«سالأیهفىبماهىعوأخذالج» است، مدخلی آن ها در لم برهان
باید یقیناً این جا «وجبانرام»، واقع، براساس و هستند الامر نفس در که آنچه حسب بر بشود، گرفته

چرا؟ «بالاعملاعم»، کند. پیدا ترتبّ علوم
علل براساس می خواهید شما چون «لأنّحملاامامحملالخاص،وةالاعميجبانیناعم»، چون
مقدم تر است، عام تر چه هر واقع در واقع، براساس هم آن می کنید، بررسی دارید علل براساس اگر کنید، بررسی

مثلاً. تجربی علوم جزئی ترین به برسیم کنیم شروع باید حکمت از ریزترین. به برسیم تا است
داشته عالی علم در را تصدیق می توانیم سافل علم از ما کنید دقت شد. مشخص جا همین از «ونھاھنا»،
«ونھاھنا»، است. پایین به بالا از همیشه لمّیت چون نمی کند، لمّیت بیان تصدیق این گاه هیچ اما باشیم؛

چرا؟ «أنّاالجزيمتنعانطىامفىاالکلى»، جزئی علم اینکه
جزئی از است. جزئی به کلی از همیشه لمّیت است. پایین به بالا از همیشه لمّیت چون گفتیم، الآن همین چون

نیست. کلی به
داشتیم دوست خیلی گذشت. وقت هم شدم، خسته هم بنده که «اللاا:فىالافاموارا»،

نشد! ولی باشیم، چهارم مقاله اول تا می شد خوانده هم سوم فصل تعطیلات از قبل تا
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آن ها از ببینند را می کنم عرض که منابعی این تعطیلات ایام این در کنند، کامل را بحث این اینکه براي عزیزان
متن هم شرحاً. و متناً ،35 صفحه تا یک جلد ،28 صفحه کردم عرض که جایی همان اسفار، یکی می کنیم؛ سؤال

را. شرح هم ببینند، باید را
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

یک. این می توانید. الآن همین استاد:
نبینید! هم نخواستید ببینید، خواستید است اختیاري را دومی این که می گویم دارم من دوم:

همین حاشیه اش اولین علامه مرحوم کفایه حاشیه حقیقت در طباطبایی. علامه مرحوم از کفایه بر حاشیه اولین
است. کرده مطرح زیبا بسیار ایشان را بحث

رئالیسم. روش سوم جلد آغاز رئالیسم، روش هشتم مقاله مقدمه سوم:
است. سوم جلد آغاز که رئالیسم روش هشتم جلد مقدمه پس

بحث. همین عبودیت، آقاي از هستی شناسی چهارم:

د» مَّ َُدٍوَآل مَّ ََُ صَلِّ َُّ َّا»
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